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 014 هسلج

الله تعالی علی سیدنا و نبینا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما ابی

 الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

شود در صورتی که فضول جمع بین متنافیین کرده باشد به این که معامله برای فضول واقع میتوجیه دیگری که برای این

که جمع بین متنافیین کرده است اما این معامله برای جا گفتند با اینکه این« فی ذمتی بدرهمٍ اشتریت هذا لفلانٍ»شکل که 

شود. توجیه دیگری که شده این است که فرمودند شود اگر آن رد کند آن فلان برای خود فضول واقع میخودش واقع می

ی، به ثمنی در ه به ذمهکه این آقای فضول این متاع را برای خودش خریدجا درواقع دو امر واقع شده است، یکی ایناین

گوید کند به فلانی به دیگری، حالا آن دیگری میشده است او را هبه می ی خودش، ثم این متاعی را که در اثر اشتراءذمه

ی اول باطلب شود که، پس شود آن معاملهکند این هبه را، خب قبول نکردن این هبه باعث نمیخواهم، قبول نمیمن نمی

اشتریت هذا متاع لفلان »گوید شود مال خود آقای فضول. کأنّ وقتی میل سرجایش است این متاع هم میی اوآن معامله

که خریدم برای فلانی ام این است که بعد از اینام، انگیزهکأنّ این لفلان بین دو تیرک است یعنی داعی« بثمن فی ذمتی

یزی در نظرش باشد خب بله این مطلب درست است ولی باشد، این است. خب  این اگر درواقع کسی لفلان را چنین چ

الله علیه متنافیین نکرده که، فلذا امام رضوان ینکه جمع باین هم باید گفت که مجرد فرضٍ و خروج از بحث است، این

حالا فرضاً که جور بخواهیم توجیه بکنیم. علاوه بر ایناین« البحث محلّ  عن خارج تصوّر مجردّ أنّه إلى مضافاً»فرمودند 

گذاریم این مسأله هم بگوییم که خارج از فرض نباشد از این غمض عین کنیم خب این آقای فضول که حالا اسمش را می

جا  واقع نشده چون گفت اشتریت این لفلان یعنی در ی فضولی اینفضول که درحقیقت فضول هم نیست، اصلاً معامله

جا واقع ای اصلاً اینی خودم، چه فضولیاشد و الا اشتریت به فلان ثمن در ذمهخواهم به او هدیه کنم برای او بنهایت می

گوید فی ذمتی، پس اصلاً از بحث فضولی خارج خرد او که اصیل است، خودش هم که اصیل است میشده؟ از او می

ای فضولی ه این اصلاً فرمودند کجور توجیه. همان اشکای که محقق خوئی به بعضی از آن توجیهات قبل میشود اینمی

جور بخواهید شما درست کنید این خروج از فرض فضولی جا که شما بخواهی بگویی فضولی است. ایننیست در این
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دو انشاء دارد « اشتریت لفلان بفلان ثمن فی ذمتی»گوید اصلاً. حالا علاوه بر این با همین عبارتی که دارد می است

اشتریت »جور این ی به آن غیر را، چهکند هدیه و هبه، یعنی قبول بیع و یکی هم انشاء میکند، یک انشاء بیع و اشتراءمی

اش که آن هبه متأخر است رتبهشود این انشاء هبه هم باشد انشاء اشتراء هم باشد؟ و حال اینچطور می« لفلان فی ذمتی

تواند و ی واحده، یک لفظ واحد نمیک صیغهاز کجا؟ از اشتراء، چون باید ملکش بشود به دیگری هبه کند. پس هم ی

متأخر است، باید با این انشاء تا پایانش که بگوید  اش اصلاً که آن رتبهجا یزید بر این اشکال برای اینکه اینعلاوه بر این

ودش این تمام بشود تا ملکیت برای خودش حاصل بشود. وقتی هم ملکیت برای خ« اشتریت لفلان بفلان ثمن فی ذمتی»

کند که. پس اگر همان موقعی که هنوز برای ملکیت برای خودش حاصل نشده حاصل شد که دوباره انشاء جدیدی نمی

ی فضولی. شود هبهکند میی مال مردم و مال آن بایع را دارد هبه میشود یک هبهوقت که میباشد هبه بخواهد بکند آن

ده تا انشاء پایان نیابد ملکش نشده تا بخواهد آن را هبه بکند. ی فضولی نباشد هنوز ملکش نشاگر بخواهد نه هبه

طور که قبلاً گفتیم اگر ها تمام نیست و الحق فی المقام این است که همانجور توجیهاتی که فرموده شده اینبنابراین این

شود خب تمام ی او وارد میی کسی خارج بشود که مثمن در کیسهجا لازم نیست ثمن از کیسهکه اینقائل بشویم به این

ای هم درواقع نیست. اما اگر قائل به این مسلک شدیم کما علیه الشیخ این موارد درست است مشکلی ندارد و تنافی

 جاها بگوییم این معامله باطل است. این ...و بسیاری از اصحاب معروف بین اصحاب هست باید این الاعظم

 ی او ؟؟؟بالاخره اشتریت لفلان ؟؟؟ ذمه« اشتریت لفلان فی ذمتی»س: ؟؟؟ در ظاهر کلامش که هنوز هست 

این لفلان بین تیرک است یعنی « اشتریت لفلان»جوری توجیه کرد گفت این ج: نه فی ذمتی دیگر، اشتریت این آقا این

 ی به فلانی باشد ....است که هدیه خرم برای اینکه میی خودم اما اینخرم به ذمهمی

 شود ...عاوضه نباشد درست میس: ؟؟؟ م

 شود ...ج: درست می

 س: ؟؟؟ تنافی در ظاهر کلام  ؟؟؟ تنافی ظاهر کلام او این است، خودتان این را فرمودید ...

 دهم ...خرم برای فلانی پولش را هم خودم میگوید من این را میج: بله نیست، اشکال ندارد می

 ی خودش هم هست ...این است که در ذمهگویید ظاهر کلامش س: نه لفلانی که می
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 ج: نه نه نه ...

 .....س: 

هم  گوییم تنافی که ندارد و اشکال هم ندارد واقعاً گوید اشتریت، چون میببینید می آن وجه تنافی، نه نه، ،ج: نه ما نگفتیم

خرم پولش را خودم رزندم میگوید این ماشین را برای فرود میهمین را قصد کرده که من این را، مثل یک پدری می

 دهم ....می

 س: ؟؟؟ لفلان ...

 ج: لفلان بله ...

 شان ...س: ظاهر کلام

ی من خارج ی فلانی، اما ثمنش از کیسهی من برود توی  کیسهخرم یعنی چی؟ یعنی مثمن نیاید توی کیسهج: لفلان می

جا باب بیع لازم نیست مثمن جایی وارد بشود که ثمن از آنبشود، ما گفتیم تنافی ندارد، ما گفتیم درست است، گفتیم در 

خرم که این مثمن داخل در ملک من بشود، این را میخرم نه برای اینگوید آقا من این را میجا میشود. اینخارج می

رض کردیم دیگر که عی خودم باشد این اشکالی ندارد. مثل اینکه داخل در ملک فرزندم بشود اما پولش در ذمهبرای این

گوید جوری میدار اصلاً اینرود به مغازهبرای دخترش بخرد، اصلاً می خواهد جهزیهگوییم میجوری میحالا مثلاً این

که بیاید توی جیب من آن کالا، آن یخچال، آن فرش اول من مالک گوید از اول که مستقیم برود توی جیب، نه اینمی

که مستقیماً از توی بایع وارد در خرم به اینبه عنوان جهزیه هبه بشود به  فرزندم، اصلاً میبشوم که پدر هستم ثم از من 

گویند اشکال دارد دهم درست؟ این را معمول اصحاب میدهد پولش را من میملک فرزندم بشود منتها پولش را او نمی

محقق ایروانی، مانند سیدنا الاستاد آقای شبیری این معامله غلط است این معامله باطل است، بزرگانی مانند عرض کردیم 

شود و توی بیع مقوّم گویند نه این متعارف است در عرف و در ابناء عقلاء چنین معاملاتی انجام میو بعض اجلاء دیگر می

این  چنینی است که معاوضه است، اما نه این بیع است بیع این نیست، معاوضه نیست مقوّم بیع. بله غالب اوقات این

 درست است.
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ی کند بر امر دیگر معاملهدلالت می کند بر بیع و شراء بعد لفلان مثلاً اشتریت به معنای اشتراء باشد این دلالت می س: ؟؟؟

کند و ؟؟؟ ارادت دارد بر هبه ؟؟؟ این لفلان هم تملیک ؟؟؟ خیلی جا درواقع دارد تملیک ؟؟؟ میثانی ؟؟؟ چرا؟ چون این

گویند آقا همین است، اگر کسی تحفظ بر ماهیت ؟؟؟ همین خواهند این کار را بکنند میسر وقتی میها پدر و پوقت

 دهم درواقع دارد تملیک ؟؟؟ خرم ولی پولش را خودم میزند ؟؟؟ برای پسرم میحرف را می

کی هست؟ به اشتریت  این لفلان جار و مجرور متعلق به« بثمن فی ذمتی»توضیح دادم « اشتریت لفلان»بله ببینید ج: 

 هست دیگر ....

 ی ؟؟؟س: به قرینه

یعنی این خریدن من برای فلانی است. حال  «اشتریت لفلان»گوید که نگفته، میاین« اشتریت و هو لفلان»ج: نه یعنی 

صبر کنید پس ظاهرش این است که اشتراء برای او است این یکی. دو: تا ثمن را نامش نبرد هنوز انشاء بیع تمام نشده. 

ن جوری بگویید. اما وقتی این لفلاگفت اشتریت این متاع را بدرهم فی ذمتی لفلان، حالا آن ممکن بود شما اینبله اگر می

خورد به اشتریت و هنوز بثمن فی ذمتی که مقوّم انشاء بیع است نیاورده هنوز بیعی محقق، هنوز را این وسط آورده که می

خرم این را برای فلانی مالکیتی نسبت به آن متاع پیدا نکرده که بگوید لفلان. بله اگر لام لامِ هبه نباشد یعنی بگوید می

خواهم بدهم ولی او بداند من این را خریدم برای خودم آن شاد بشود  حتی به او هم نمی ی فلانی که مثلاً یعنی به انگیزه

جا دارد ای که اینگوید لفلان. حرف ببینید فرمایش امام و این بزرگان این است که شما مسألهمیحالا  ،شوداو شاد می

جور جا که واقعاً تنافی است چهی همینخواهد بگویند هست، توی واقعی است که تنافی میشود یک مسألهطرح می

کنید، این کنید یک چیز دیگر میکنید که از تنافی بیرونش بیاورید اصلاً دوتا معامله میهایی میشود، شما یک توجیهمی

توانید هردو را بنویسد ی عملیه میجوری دارید. حالا شما توی رسالهآن چیزی نیست که مطرح انظار باشد. شما این

خواهد خواهد بگوید حکمش این است، اگر نه جداً نمیجوری بود درست حسابی، جداً این را میگویید اگر کسی اینب

 شود.گوید ولی قصدش چیز دیگری است خب آن مثلاً فلان میخواهد بکند، یک عبارتی میاین را بگوید فرمالیته می

اش چی بود؟ این بود که اگر آن غیر رد کرد م اول خلاصهبه خدمت شما عرض شود که این راجع به مقام اول که مقا

شود یا نه؟ که حق در مقام گذاریم فضول محقق میخواهیم ببینیم که معامله برای خود شخصی که حالا ما نامش را میمی
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طل است. و اما این است که نه در این موارد اگر بخواهیم توجیهات خلاف ظاهر را نپذیریم معامله با المقامو الاقوی فی 

 مقام ثانی، مقام ثانی این است که ...

 ......: س

که خلاف ظاهر است باطل است باطل است علاوه بر این ها توجیهات خلاف ظاهر است یا توجیهاتی است که اصلاً ج: این

.... 

 ....س: 

 ها را دیگر ...جا هم دیروز اشکال کردیم آنج: نه آن

 .....: س

مان است، آن هم دیگر به خدمت شما طور بگوییم که این دو را جدا بکند باز آن هم خروج از فرضج: بله مگر این

 عرض شود که دیگر همان مطالبی است که قبلاً عرض کردیم و دیروز عرض کردیم.

شود. ل او میای گفتند ماو اما مقام ثانی، مقام ثانی این است که خب حالا آمد آن غیر قبول کرد، آقایان گفتند چی؟ عده

خب « قبلت»آن هم گفت « اشتریت هذا لفلان بدرهم فی ذمتی»شود یعنی گفت اگر او غیر قبول کرد معامله مال او می

گویند نه، دو قول است دیگر این باطل است. کسانی که ای هم میشود، عدهجا معامله درست می ای گفتند اینعده

ست وجه آن؟ وجهش این است که این معامله که ثمن از کیس کسی ش روشن است، چی هطل است وجهگویند بامی

یعنی متاع « اشتریت لفلان»گویی بیرون بیاد و مثمن در کیس دیگری وارد بشود این با حقیقت بیع سازگار نیست، شما می

ید این باطل گوی من خارج بشود، این بیع نیست. فلذا میی فلان بدرهم فی ذمتی یعنی پولش از کیسهبرود در کیسه

گذاریم که این درست است و برای همین همین کسی که نامش را میسره قائل شده به ایناست. محقق نائینی قدس

شود. برای اثبات این مطلب دو مقدمه ایشان اقامه فرموده به نقل محقق قبول کرد واقع میفضول، برای آن دیگری اگر 

رموده مقتضای اطلاق عقد این است که این عقد مال همان کسی است که ی أولی این است که فسره. مقدمهخوئی قدس

گوید گوید بعتک هذا المتاع، او هم میای بایع میرود در مغازهآورد؛ الان کسی میجا میعاقد است دارد عقد را به

ایع گفته، ظاهرش خرم دیگر، اشتریت فلان مبلغی که باشتریت؛ خب اشتریت ظاهرش این است که برای خودم دارم می
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که مال همان کسی است که عاقد است نه مال خرد. پس اطلاق العقد ظهور دارد در ایناین است که برای خودش دارد می

شود اگر شارع فرمود که غیر او. و این را تنزیل کردند به واجب نفسی و غیری و عینی و کفایی که در اصول گفته می

ذا عند کذا ظاهرش این است که این وجوب نفسی دارد نه غیری و وجوبش عینی است السهو مثلاً عند الک تیاسجد سجد

خواهد. اما وجوب نفسی، وجوب عینی قید زائد ها قید زائد مینه کفایی یعنی خودت باید انجام بدهی، چون آن

ی بین دهد مبادلهمیچه که حقیقت بیع را تشکیل ی دوم این است که آنی اول. مقدمهخواهد. خب پس این مقدمهنمی

ها خارج از حقیقت بیع است، بیع همین است ها، اینالمالین است، این خصوصیات که مال این باشد مال آن باشد فلان این

که این، این متاع با این متاع مبادله بشوند همین. بعد ایشان فرموده خب اگر آن چیزهایی که خارج از این مبادله هست 

این « اشتریت هذا لفلان بدرهم فی ذمتی»جا گفته شوند. الان اینها کاللغو کالمعدوم حساب میینبا هم تهافت داشت ا

کنند. چی برای ما کنند تساقط میها تعارض میآید اینآیند؛ چون جور درنمیبا هم جور درنمی لفلان با این فی ذمتیِ 

جور شد است که گفته نشده. وقتی این ضا تساقطا، مثل اینآن لفلان با این فی ذمتی تعار «اشتریت هذا بدرهم»ماند؟ می

ها هم گفتیم که ها، آنلفلانش، باء فی ذمتی این« اشتریت هذا بدرهم فی ذمتی»شود شود چی؟ میآن عبارت انشائی می

هذا بدرهم، این. اما  ها دخالت در حقیقت بیع ندارند این اشتریت، این هذا بهذا این تمام حقیقت معامله است، هذا بهذا،این

ی ثانیه در اثر تعارض قیدین این قیدین کأن لم جور شد پس طبق مقدمهها دخالت ندارد. وقتی اینلفلان و فی ذمتی این

گفت هر بیع مطلقی، هر انشاء گفت چی؟ میی أولی میگفته نشده، وقتی کأنّ گفته نشد مقدمه شود کأنّ یکن و لغو می

نباشد منصرف به کی هست؟ ظاهر به کی هست؟ به خود عاقد است. پس بنابراین با ضم این دو  مطلقی که قید توی آن

جایی هم که ، آن«اشتریت هذا لفلان بدرهم»گوید فهمیم این بیع مال عاقد است دیگر. این مال صورتی که میمقدمه می

گوید اشتریت این فرش را ی فرش میر مغازهآید دای مییک بچه« اشتریت لنفسی بدرهم فی ذمة الغیر»گوید آید میمی

سازد این کاللغو است، پس ی پدرم این دوتا با هم نمیی پدرم. این برای خودم و در ذمهبرای خودم به فلان مبلغ در ذمه

چی ظاهر اطلاق  که آمده چی گفته؟ گفتند اشتریت به فلان مبلغ. خب اگر گفته بود اشتریت به فلان مبلغ گفتیممثل این

 سره هست که بیان فرموده.خودش است پس الان هم برای خودش است. این فرمایش محقق نائینی قدس برایبود؟ 

 .....س: 
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 جا هم چون گفته بود که ...جا البته آنج: باید گفت نه، این

 با یک بیان دیگر ... س: ؟؟ یک جورایی مثلاً معامله درست بوده ولی این مسئول ؟؟ این معامله با این بیان درست بشود.

 گوییم نه بیان العلوی دام ظله، بیان النائینی حالا باید ...، اوشان گفته ...ج: خب حالا ببینید؛ ما بیان النائینی را داریم می

 س: ....

حالا گوییم. حالا بگذار این تمام بشود بعد حالا یک بیان دیگری کسی دیگه دارد، یک حرفی دیگه، ج: این را داریم می

 ما له العقد أنّ شخص من الصادرة والمعاملة العقد إطلاق مقتضى أنّ»جوری فرموده: کند اینآقای نائینی؛ ایشان که نقل می

 «.للغیر صرفه على قرینة ینصب لم

 س: ...

 وقوعه یقتضی أیضاً العقد وإطلاق»ج: بله، وقتی نصب قرینه نکند ظاهرش این است که برای خودش است. بعد فرمود 

 این مقدمه أولی.  .«للغیر أنّه على قرینة ینصب حتىّ للعاقد

 ففی حقیقتها، عن خارجة والاضافات القیود من وغیرها)فقط(  المالین، بین بالمبادلة تتقوّم إنمّا المعاملة أنّ »مقدمه ثانیه: 

شود چه اش این میشود؟ نتیجهش چه میاکه نگفته، خب نتیجهمثل این ،«محالة لا لغواً تقع» آن اضافات« التعارض صورة

ها را ...، نیست. ها کأنّه نیست. ایندر آن مثال اول چه در آن مثال دوم این لفلان و ؟؟ فی ذمةّ دیگری یا فی ذمّة ...، این

یا به هر چیز دیگری. ثمن هر چه باشد. خب این عبارت گفتیم منصرف « إشتریت هذا بدرهم»شود شود چی؟ میپس می

ها را دیگه، همان که اسمش را ه چیه؟ ظهور در چی دارد؟ مال خود عاقد است دیگه، همین آقای فضول آمده اینب

 المقدمّتین هاتین وعلى» ها کأن لم یکن است. خب، بعد فرموده است کهها، آنگویید آن اضافهگذارید فضول دیگه، میمی

 فی العاقد إلى البیع صرف على قرینة منهما واحدة کلّ  کانت وإن البیع فی الغیر إلى والاضافة الذمةّ إلى الاضافة أنّ  بنى

 أصل البین فی فیبقى» روند.از بین می ،«تسقطان لتعارضهما أنهّما إلّا» این درست است.« الثانیة فی وللغیر الاوُلى الصورة

 أن على نحکم وبذلک»در هر دو صورت « والمباشر للعاقد وقوعه یقتضی العقد إطلاق أنّ عرفت وقد المالین، بین المبادلة

؟؟آقای نائینی فرموده این بیع درست است. ولو او هم اجازه بدهد مال او  ،«ردهّ أم الغیر أجاز سواء للعاقد وقع البیع

 شود. شود. مال آن غیر نمینمی
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 س: ...

که باطل است. عاقد است. پس قول اول اینشود. مال همین عاقد است. بیع درست است، مال ج: بله، گفته مال او نمی

 قول دوم این است که صحیح است. حالا صحیح است مال کیه؟ نائینی فرموده مال همان عاقد است.

س: ؟؟ توجیهات آخه، الوقوع تابعة للحصول، الان قصد آقای بایع این بوده واقعاً یا نه؟ خب این توجیه ظاهری دارد 

 بوده یا نه؟ قصد عاقد؟ ما حالا توجیه؟؟کند. ؟؟ خب الان قصد این می

طور صورت هم معامله باطل است. همانها ناتمام است. و در اینی اینکنیم همهج: ما هم با شما موافقیم. فلذا عرض می

که قبلی گفتیم باطل است این، اگر غیر هم قبول کرد معامله باز هم باطل است. چرا؟ علتش همان است. به همان 

گویند باید که بنابر مسلک کسانی که میکه او واقعاً انشاء کرده، قصد کرده، آنکه گفتیم. که انشاء نشده آن، آن هاییوجه

ای وارد بشود که ثمن از او ای وارد بشود که متاع از آن کیسه خارج شده و متاع در همان کیسهثمن در همان کیسه

ولو غیر مشهور نه، درست است. همان که او قصد کرده، اگر او  خارج شده. بنابراین باطل است. بنابر آن مسلک حق

طوری فرمودند. خب محقق خوئی قدس سره جواب دادند. آقای مرحوم شود مال او. ولی این بزرگان ایناجازه کرد می

اطلاق  امام هم قدس سره جواب فرمودند. محقق خوئی، ایشان فرموده که مقدمه أولای آقای نائینی درست است که بله،

ای نشده باشد، این ظاهرش این است که برای خود عاقد است. این مقدمه أولی عقد اگر قیدی نباشد توی آن، نصب قرینه

واسطه مقدمه ثانیه نادرست است. چرا؟ چون فرموده بالاخره این آقای درست است. اما تطبیق این مقدمه أولی بر مقام به

جا گفته لنفسی، پولش فی ذمةّ ه را آورده. حالا شما اگر گفته لفلانٍ فی ذمّتی یا آنفضول قرینه که آورده توی مقام، قرین

فرمایید که این معنا ندارد. این چیزی که آن فلان، بالاخره قصد نصب قرینه کرده دیگه، قرینه آورده. حالا شما تارةً می

جایی وارد بشود که مثمن از او خارج شده، مثمن انگویید ثمن باید در همقرینه بر آن اقامه کرده لا معنا له، چه آن می

جا خارج شده، خب باید بگویید دیگه این معامله باطل است دیگه، تعارف ندارد باید در جایی وارد بشود که ثمن از آن

زی. خب شود چنین چیگویید نمیکند. شما هم که قبول ندارید این را، میکه، او نصب قرینه کرده دارد این را انشاء می

جا به قرینه باید بگویید معامله باطل است دیگه. و اگر بگویید که، حرف ما را بزنید، آن توجیهی که ما کردیم. بگوییم این

شود. جا هم باید بگویید صحیح است و برای او غیر هم واقع میفهمیم درواقع دوتا بیع بوده. خب اینهمین تنافی ما می
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جوری بگویید دیگه؛ چون ما چه جور درست کردیم مای آقای خوئی شود. باید اینواقع میاگر آن غیر رد کرد مال این 

إشتریت »گوید که دارد میکه معنا ندارد که جمع بین متنافیین بکند، حالا اینچه جور درست کردیم؟ گفتیم به قرینه این

ید آقا، من این را خریدم و بین این متاع و آن خواهد بگوخواهد چه بگوید؟ می، این درواقع می«لفلان بدرهمٍ فی ذمتّی

جوری ایشان توجیه کرد دیگه و متاع را مبادله کردم. این برای آن آقا اگر قبول کند. اگر او قبول نکرد برای خودم. این

متوقف  جا اشکال ندارد. چون این تعلیق به چیزی است که بیع بر او واقعاًجا تعلیق هم، فرمود تعلیق هم اینگفت این

گیرد. قدرمتیقنش جاهای دیگر است. صورت را نمیکه دلیل بر ابطال تعلیق اجماع است. اجماع ایناست. علاوه بر این

برای او انجام داده، او هم که قبول را ، اول معامله خیلی خبجا؛ اگر او قبول کرد خب، پس بنابراین باید شما بگویید این

دهم. خب ل نکرد علی نحو تعلیق گفته مال خودم؛ معامله برای خودم دارم انجام میشود ملک او. اگر او قبوکرد، می

 شود مال خودش. می

 ولو لحقیقتها قاصداً» دهدای را دارد انجام مینیست، بلکه یک معامله« قرینه علی أحد ألامرین»و اما اگر گفتیم که این 

گوییم ممکن است این توی ذهنش این است که نه، چنین کاری اشکال ندارد. مثل آقای می ،«معاملة هکذا صحةّ عتقادهإل

واقعاً همین مفاد را دارد «. إشتریت هذا لفلان بدرهم فی ذمتّی»گوید آید میایروانی. مثل بعض بزرگان دیگر. فلذا می

جور فرمودند که صورت عبارتی که دارند ایناینبیند. خب در ای نمیکه این درست است و تنافیکند به زعم اینانشاء می

 لذلک المعاملة فتقع المعاملة فی معیّن شخص إلى یضاف أن لابدّ  الکلیّ أنّ بما فحینئذ»خواهند بفرمایند. ببینید؛ چی می

که برای همان شود؟جا باید بگوییم معامله برای کی واقع میفرموده که این ،«المبادلة فی الکلیّ إلیه اضیف الذی الشخص

، درهم به کی اضافه شده؟ به خودش. به همین مشتری، «إشتریت لفلانٍ بدرهم فی ذمّتی»کلی به او اضافه شده. اگر گفت 

این معامله « إشتریت لنفسی بدرهم فی ذمةّ زید»شود. و اگر گفت به همین فضول. پس این معامله برای فضول واقع می

جای کلام ایشان را نتوانستیم هضم بکنیم این فرمایش شود. ما ایند؟ برای زید واقع میشوباید بگوییم برای کی واقع می

ایشان را. درست است که کلی باید اضافه بشود. تا چی پیدا کند؟ تا مالیتّ پیدا کند. تا بتواند ثمن واقع بشود. یک کسی 

دم نه در ذمّه دیگری، همین صد تومان توی هوا. بیاید بگوید آقا، من این فرش را فروختم به صد تومان؛ نه در ذمّه خو

ام ای اضافه بشود تا مالیتّ پیدا کند. اما مالیتّ پیدا کردن معنایش این نیست که معاملهشود. باید کلی به یک ذمهّاین نمی
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ء کرده؟ در بشود مال او. وقتی که او معامله را که انشاء کرده، فرض این است که چون اعتقادش این بوده چی را انشا

، این را انشاء کرده، ولو روی اعتقادی که خودش داشته، روی تصور و «لفلان بدرهم فی ذمّتی»صورت اول انشاء کرده 

تخیلی که خودش داشته، این تخیل نفسانی، این باعث شده که انقداح اراده در او بشود و چنین چیزی را انشاء کند. خب 

چه در صورت أولی چه در  ؟گویید مال آن کسی است که کلی به او اضافه شدهر میطووقت شما چهانشاء کرده دیگه، آن

خواهند صورت ثانیه. بنابراین این فرمایش ایشان در این بخش اخیر؛ این درکش برای ما محقق نشد که ایشان چی می

 بفرمایند. اگر این چیزی است که ظاهرش است که این اشکال را دارد. 

که هم مقدمه أولی نادرست است که آقای نائینی طور پاسخ فرمودند. که فرمودند به ایناینحضرت امام قدس سره 

 فرموده که آقای خوئی تصدیق کردند مقدمه أولی را. هم مقدمه ثانیه. 

مال عاقد است، وجه آن انصراف اطلاق و ظهور اطلاق نیست این ای نصب نشود که عقد اگر قرینهاما المقدمة الأولی: این

آید معامله ...، مرتکز این است که برای که آن دو بزرگوار فرمودند. بلکه وجه آن قرینه ارتکاز است. که کسی که می

 شود نه کلام انصراف به او دارد، ظهور در او دارد. کند. این قرینه ارتکاز باعث میخودش دارد معامله می

گویند یعنی همه می ،«الارتکازیّ القصد لأجل بل إلیه، المطلق انصراف لأجل لیس للعاقد قید بلا العقد وقوع أنّ»فرموده: 

این است « و العقود تابعة للقصود»که خودش را قصد کرده خیلی خب، اگر غیر از این بود که نصب قرینه به معنای این

نداشته باشد اصلاً به آن اگر آن قصد ارتکازیِ وجود نداشته باشد، آن قرینه وجود « الیه ینسب لا فقده مع و» جهت آن

شود. این پس این مقدمه اول هم درست نیست. خب حالا ایشان ممکن است بگویند، شخص، به عاقد نسبت داده نمی

 کنیم. مان را اصلاح میکنیم، مقدمهآقای نائینی بگویند حرف شما را قبول می

 خواهند بگویند ...س: یعنی ظهور لفظی می

واسطه آن ارتکازِ است گویید اطلاق در این ظهور دارد. نه، این بهظهور لفظی ندارد که شما می خواهد بگویدج: آره، می

جور نیست که اگر این اشکال وارد باشد استدلال که ؟؟این اشکال البته اشکال علمی است فقط حالا بین علمین؛ ولی این

گوییم گوییم ارتکاز، نمید که خیلی خب، باشد، ما میفرماینطور کلی عقیم بشود. خب آقای نائینی میآقای نائینی به

 ظهور لفظی. 
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 س: شما انصراف را ؟؟ 

 ج: بله؟ 

 جا هم انصراف فرمود ظاهراً انصراف هم ...س: همان کلام سابق امام که آن

 کنم حالا. ج: بله، حالا عرض می

کنند؛ کأن لم یکن کنند تساقط میا تعارض میگویید آقا، این دوتا قیدهاشکال دوم ایشان این است که آقای، شما می

کند. حالا یا به قول ما انصراف پیدا شوند. پس بنابراین ما کأنّ یک مطلق داریم. مطلق هم که گفتید انصراف پیدا میمی

ستدلال شود مال عاقد. از این جهت من گفتم که عقلاء اشکال در مقدمه أولی اواسطه ارتکاز میکند ولی عقد مطلق بهنمی

کرد. اگر مقدمه ثانیه درست باشد، حالا مقدمه أولی را چه به فرمایش آقای نائینی  تصحیحبرد باید را بالمرهّ از بین نمی

گوییم آقا، این آقا، این قیدها که کأن لم یکن شود. میتقریب کنیم چه به فرمایش امام تقریب کنیم. نتیجه باز یکی می

شود. إما للانصراف اللفظی ائیه قید توی آن نیست. حالا قید که توی آن نبود إما للعاقد میاست. پس کأنّ این عبارت انش

 الموجب التعارض أنّ»فرمایید. اما این فرمایشی که فرموده است که گوید و إما للارتکاز که شما میکه آقای نائینی می

 قید، بلا الإیقاع عن عبارة الإطلاق أنّ» کند کهکلام مطلق درست نمی ؛«العاقد إلى منصرف مطلق حصول یوجب لا للتساقط

خوب دقت بفرمایید. ما کجا اطلاق داریم؟ وقتی واقعاً کلام این آقای  .«الأمر أوّل من القید عدم یوجب لا القیدین سقوط و

کند. یعنی م. این قید با آن قید تعارض میدانیشود که. ما نمیکه برای ما احراز نمیمنشی و این عاقد قید نداشته باشد. این

توانیم بگوییم اصلاً قید توانیم بگوییم آن است. اما نمیتوانیم بگوییم این است نه میدانیم این است یا آن است؟ نه مینمی

کنیم توانیم حکم نداشته که. تعارض معنایش این نیست که درواقع هیچ کدام نیست. تعارض معنایش این است که نه می

توانیم حکم کنیم آن است. اگر یک خبری آمد گفت هذا واجبٌ، یک خبری آمد گفت هذا حرامٌ، خب این است نه می

شود باشد. ولی شاید واجبٌ باشد، شاید فهمیم درواقع هیچ کدامش نیست؟ نه، هر دوی آن نمیتعارض دارد. خب می

فهمیم پس هر دو قیدها این نگفته. یید این با آن سازگاری ندارد. میفرماجا هم آقای نائینی؛ شما میحرامٌ باشد. حالا این

 جایی است که واقعاً کلام قید نداشته باشد. کدام را ندارد؟ انصراف مال آناما واقعاً کلامش هم هیچ

 س: ...
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 ج: بله؟ 

 س: یعنی چون تلفظ کرده به طرفین دیگه؟؟

 ج: نه دیگه، بله دیگه، گفته دیگه این را.

 ...س: 

 کند که هر دوی آن مراد او نیست. ج: تعارض دارد به معنای، تعارض بیش از این اقتضاء نمی

 جا.س: در مقام؟؟ باید جاری بکند. چون محتمل هست آن

 ج: که چی؟ 

جا هم کدام از دو طرف را نگفته باشد اصالة العدم را باید جاری بکند. چون آنس: یعنی در مواردی که ایشان هیچ

 مل هست قیدی باشد.محت

 نگفته؟  هیچیج: یعنی 

 ....س: 

 کدام را نگفته ...جا که هیچجا که نگفته، آنآن ج:

 ....س: 

 جا ...جا که تعارضی نیست. آنج: خب آن

 العدم جاری ؟؟که قیدی نیست باید اصالةس: نه، نه، برای این

 جا ...ج: بله، بله، این

 ....س: 

 کدام را نگفته. درست؟ شود چون هیچاقی منعقد میجا ظهور اطلج: بله؛ آن

 جا؟ شود آنس: اگر شک کنیم چی می

 ج: اصل عدم است دیگه. 

 شود؟ جا چرا اصل عدم نمیس: خب این



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 91/70/9079تاریخ  موضوع: بیع فضولی

 

13 
 

شود اصلاً کند پس معلوم میگویید چون تعارض میشود. چرا؟ چون گفته فقط تعارض است. شما میجا نمیج: این

 نیست؟ تعارض ...ببینید ... 

 س: حجت نیست دیگه اصلاً، قید و حجتی نداریم؟؟

 توانیم. ج: نه، نه، نمی

 س: چرا ...

جوری که سازد. اما کأن لم یکن است؟؟ بهویند این دوتا با هم نمیگالعدم نیست. فقط میجا اصالةج: نه، توی عقلاء این

توانیم اثبات کنیم یک مطلقی انشاء بگوییم درواقع هم اصلاً نیست چنین چیزی نیست. پس بنابراین ما در این موارد نمی

گوییم جا هم ما نمیید، آنگوآورد، خودش هیچی نمیجایی که بله، هیچی نمیکرده است عاقد. ما دلیل بر این نداریم. آن

العلمین، گوییم. حالا؛ اینش گفتیم خیلی مهم نیست بینگوییم به قرینه ارتکاز که قصد کرده میجا میانصراف دارد. آن

اینش ...، اما این مطلب دوم مطلب تمامی است. این یک دقتی است که در جواب محقق خوئی قدس سره نیامده بود. این 

فرمایند خب شما تعارض دارید. خب تعارض فرمایند. میجا میالله علیه اینه حضرت امام رضوانجواب حسابی است ک

شود گفت این شود گفت این صادر شده به مرادِ نه میکنند چه معنا دارد؟ یعنی نه میکنند. تساقط میدارد. تساقط می

شود که یک مطلقی از او جا ثابت نمییست. پس در اینکدام نبوده؛ این دیگه مفاد، این دیگه تعارض نمراد است. اما هیچ

گوییم قرینه ارتکاز؛ در کجا است؟ سرزده تا شما بگویید، بفرمایید که انصراف دارد یا ما بگوییم قرینه فلان، ما هم که می

دانیم قید ا ما نمیجحسب ضوابط محاوره؛ اما ایندر جایی است که خودش قید نیاورده باشد. بدانیم قید نیاورده. یعنی به

تواند کارایی داشته باشد. بنابراین این ها باشد. پس بنابراین آن قرینه ارتکاز هم نمینیاورده. شاید باید درواقع یکی از این

فرمایش محقق نائینی هم با این اشکالاتی که شد وارد نیست. حق در مقام هم همان است که گفته شد که علی مسلک 

جا معامله باطل بالمرّه و علی مسلک غیر مشهور، باید گفت صحیحٌ. این هم این تمام کلام ما در اینالمشهور باید گفت 

شود الکلام فی جریان الفضولی فی المعطاة و عدمه. و صلی الله است. ان شاءالله از جلسه بعد که روز شنبه برگزار می

 علی محمد و آله الطاهرین. 

 پایان 


